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رقيه عليزاده
كارشناسى ارشدعلوم قرآن وحديث،مراغه،دانشگاه پيام نور

چكيده
ضيح و تبيين آيـاتاى توى است كه برنه�هاى تفسيـرمأثور از كهن ترين گـوتفسير

ايى شيعـهجمله مهم ترين تفاسـيـر روهان ازفته است و تفسير البـرالهى شكل گـر
دهم،تألي9 شده است.ن يازل قرانى در نيمه اود هاشم بحرّسط سيمى�باشد كه تو

ن اظهار بدو(ع)ل از ائمه اطهارايات منقوده و روآن بوور قرُاين تفسير شامل همه س
الاى اهل9،نشان دادن شـأن وّله مؤى شده است.انگيزدآور9 گـرّلى از مؤنظر
د.مى�روم اهل بيت به شماراى استفاده از علوده و لذا منبع مهمى بر بو(ع)بيت

ات وهان،امتيازاى تفسير البرشى از محتواردر اين مقاله تلاش شده است تا باگز
دد.شن گردى روانى تا حدوش علامه بحركاستى�هاى كتاب بيان شده و رو

ش شناسى.انى،روايت،بحرتفسير،روه�هاى كليدى:اژو
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مقدمه
آن مجيد و تفسير ايـنم قـرى،علوم اسلامى و دانش�هاى بشـريكى از مهم�ترين علـو

ن اساسى ما و سنگ بناى تمدن اسلامى است- مى�باشدكتاب آسمانى- كه زيربناى قانو
فك مضامين عالى و معاراى درهان شيعه برآن پژول تاريخ اسلام،دانشمندان و قردر طوو

ان و خستگى ناپذير دستاوآن مجيد و شناسايى معانى آن به تلاش فـرس قران اقيانوبيكر
د به يادگار گذاشته�اند كه هريكمينه از خوى در اين زانقدرشمند و گرهاى ارزده�اند و آثارز

ىآن مى�باشد.بديهى است تأليفات هر عصرف قرت در جهت كسب معارگامى نو و متفاو
ده و باد بومان خـوفائى علمـى زه و شكوكننده شكـوگوى و بازمنعكس كننده جنبش فـكـر

د.شن كرآن روف گهربار قرا با معاراغ عقل ران چرانقدر مى�توكاو در اين آثار گركندو
(ع)ن در علم و امامان اهل بيـتاسخـوآنى،رم قرغنى�ترين و مطمئن�ترين منبـع عـلـو

ب�هاى مختل9 از عصـرمى�باشند و كتاب هايى كه علما و انديشمندان اسلامى با مـشـر
م اهلده�اند،ذخاير علوسايى نموآن قلم فره قره عظمت و شكومان حاضر دربارپيامبر تا ز

اب ساختند؛ليكن از آن جا كه در تفسيرا سيرا به نسل�ها منتقل و تشنگان حقيقت ربيت ر
ايات بايد به طور يقين و با سند صحيح،از پيامبر يا قائـم مـقـام آن صـادر شـدهى،رواثر

ه،به آنايات مأثورا كه همه رود؛چرز در آن آشكار مى�شوّت تحرباشد،اهميت و ضروزر
ساند،نيستند.ا برل رب يا قبوجوجه از حصانت كه ودر

البرهان فى تفسيردد،تفسير«م است بيشتر شناخته گرشمندى كه لازاز كتاب�هاى ارز
 مى�باشد.(ع)ايات اهل بيتفته از روگرانى است كه برشته سيد هاشم بحر»نوالقرآن

اى كتابمحتو
ده است كه در آن،پـس ازد مقدمه اى ذكر كـرانى در آغاز كتـاب خـودهاشم بحـرّسي

آن بيان داشته و گفته:ا نسبت به قرحمد و سپاس خداى متعال،جايگاه اهل بيت ر
ن شك جـاآن شامل حذف،اضمار،حقيقت،مجاز و … است و بـدوعلم به قـر

١د.انداختن اين مفاهيم احتياج به علم به آن از اهل تنزيل و تأويل دار

ا چنين مى�نويسد:د ره تألي9 خول9 انگيزمؤ
ش�هاى مختلفـىآن روند و در تفسير قـرامى گيـرا از نااهلان فرآن ردم تفسير قـرمر
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د وجه مى�شوت كمتر توده از اهل بيت عصمت و طهـارارايات وپيدا شده،به رو
ده�اند.ها نموا رخى آن�ها ربر

 تألي٢9خانا جهت خدمت به سلطان شاه بهادرش رى مى�كند كه تفسيرسپس يادآور
سانده است.ر(ص) ا به نسب مصطفىده و نسبش رص9 كرا بسيار وده و او رنمو

اب نقل شده است.آن ابـوايت دررو٢١٢دده كه حدومقدمـه آورا در باب ر١٦سپس 
حديث ثقلين وآن،ذكـرمتعلم،فضيلت قـره فضيلت�هاى علـم واب دربارآن ابوى ازشمار

آنآن است.مانند اين كه قرصياتى از قراب دربيان خصوآن ابوتعداى ازمعناى آن است.و
عام و خاص و محكم و متشابـه واى ظاهر وباطـن وهاى بشر است و دارجامع همه نيـاز

ل شده است.تعدادى از»نازَةى يا جارِعَ أسمَى وِاك أعنّخ است و به نحو«إيناسخ و منسو
خآن كريم و ظاهر و باطن و ناسخ و منسوو به تأويل قر(ع)ه عام پيامبر و ائمهاب دربارآن ابو

و عام و خاص آن است….
اهيمب به على بن ابـرا باآن چه در مقدمه منسـود رخواو بعد از اين مقدمات،تفسـيـر

آن و ثقلين سخن گفـتـهع مى�كند و در آن از عظمت و اهمـيـت قـرقمى آمده است،شـرو
ب به محمـدبـنتيبى كه در تفسير منـسـواع و اصناف آيات- بنابـه تـراست.و در آن از انو

ه�ها به تفسـيـر آيـاتتيب سوراهيم نعمانى آمده است- سخن مى�گـويـد.سـپـس بـه تـرابر
ايات مأثور از امـامـانآن،رومى كند وپـس ازا ذكرتيب كه ابتـدا آيـه رد.به اين تـردازمى�پـر
د.ا مى�آوره آيه ردربار(ع)ممعصو

دن آن تعيينه،مكى يا مدنى بود و در آغاز هر سوردارا دربرآن راين تفسير همه سور قر
ده است.پس از آن در ذيله آوراص آن سورايت در فضيلت و گاهى در خوده و چند روكر

ده است.در اغلبتبط است،ذكر كرنه اى با تفسير و تبيين آيه مرايتى كه به گوهر آيه�اى رو
ط به آنايت مربـوده و روا كه نياز بـوده و فقط قسمتـى از آن را نياورد،متن كامل آيـه رارمو

ده است.قسمت مى�باشد،ذكر نمو
ايتىآيات هيچ روخى ازى شده است.در ذيل بره گذارآيه شماردر چاپ جديد،ذيل هر

اىگويا بر٤ده است.اهيم اكتفاكرأى على بن ابرآيات به ذكررخى ازذيل بردرو٣ده نكرا ذكرر
خى از آيات يك يا بيـش از يـكده است.در ذيل بـرايت مناسبتى پيدا نـكـراين آيـات،رو

٦ده است.ى كرايت جمع آور رو٦٢د خى از آيات حدو و حتى در ذيل بر٥دهايت ذكر كررو
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د.بهد،مضامين مختـلـفـى داره مى�آورا كه در ذيل آيه يا آياتى از يـك سـوراياتـى ررو
 و ساير آياتيمِحَّ الرِمنْحَّ الرِهَّ اللِمْسِ با كه در تفسير آيه:اياتى ران مثال قسمت عمده روعنو

د آياتدات و يا تعيين مصاديق آنها و يا بيان مـقـصـوده در بيان معناى مفـره حمد آورسور
ىشمار٨ است.(ع)سط امامانائت آيات تونگى قرايات دربيان چگوآن روتعدادى از٧است.

ن استفادهّايات مبيخى از روبر٩ است.يمِحَّ الرِمنْحَّ الرِهَّ اللِمْسِ بفموز حرواز آنها در بيان ر
خىى برامى اشارل التزايات مدلوخى از رودر بر١٠نكات كلامى و عقيدتى از آيات است.

تباط آن با آيات و تفسيـر آن آشـكـارده است كـه ارا نيـز آوراياتـى راز آيات بيان شـده و رو
١١نيست.

ل9 جز آن چه در آغاز كـتـاب درايات است و از مـؤاى اين تفسير،يكـسـر رومحتـو
ده باب مقدمه و چهار باب خاتمهاى شانزده و عناوينى كه برسبب تألي9 اين تفسير بيان كر

ى ذكر نشـدهده،مطلب ديگـرايات در ضمن تفسيـر ذكـر كـراى دسته اى از رو برًو احيانـا
است.

م در فضـلآن به تأويـل آن،بـاب دو متشابـه قـرّدل،در رچهار باب خـاتـمـه؛بـاب او
هم دربار و باب چهار(ع)دن حديث اهل بيته صعب و مستصعب بوم دربارآن، باب سوقر
ايات اهل بيت است.ابر روب تسليم در برجوو

ده:ل9 درپايان كتاب آورمؤ
م و نيز از احكام و قصـصى از ائمه و نيز از عـلـوايات كثيركتاب مشتمـل بـر رو

الانبياء است و احدى نبايد بعد از اظهار حق به تفسير مخالفين عمل كـنـد و در
ايات آمده است.در آن از نسخه�هاى متعدد كتاب عـلـى بـن روّاين كتاب اصـح

ه كه9 ) استفاده شـدهل تا پايان سوراهيم و دو نسخه از كتاب عيـاشـى (از اوابر
١٢است.

انىمنهج سيد بحر
و(ص) مده از پيامبر اكـرارايات وش به روانى در تفسـيـربحرايـت:آن به رو.تفسير قـر١

چهده است مثل ابن عباس،اگرنيز نقل كر١٤و تابعين١٣ده و از صحابه اعتماد كر(ع)اهل بيت
اى اين كه او دانش آموزده است:برنه بيان كرا اين گوايت از او كم مى�باشد و علت آن ررو
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د،ام سلمه،شعبى،سدى،انس بن مالك …و ابن مسعو١٥ است(ع)امام على
نقـدايات،هيچ نظـر وستى رونادرستـى ودرضع9 اسنـاد وت وّه قوانى دربارسيدبحـر

ده است.البته اين سخن بدان معنانيسـتكرجمع اقتصارنقـل وجيحى نداشته و فقط برترو
جه اعتبار ساقط باشد،بلكه گاه،احـاديـثـىش و از درايات اين تفسير بـى ارزكه همـه رو

اغهاىچراهنمايان امت و از اهل بيت عصمت يعنى رًسان كه قطعاكلماتى گهرخشان ودر
ع سيدا نشـان ازورعـده�اى آن ر١٦د.د دارجوشده اسـت وظلمت صـادرشنى بـخـش دررو

ىدن وى بـو برإخبـارّه�اى دالّعدة البحـريـن)ولؤلـؤانى درس9 بـحـردانسته(مثل شـيـخ يـو
١٧فته�اند.گر

هّاماميه و غيـرّى اماميتفسير به كتب تفسيـرانى دربحره:غيركتب تفسيـر وايت از.رو٢
(ع)فضل اهل بـيـتيا در(ع)ايات اهل بيـتافـق روده است كه مـوطى اعتمـاد كـربنابر شـرو

دهشته شده،نيز اخـذكـراز تفسير نـون ديگر غيـركتبى كه در فنـوش ازو با ايـن رو١٨باشد.
 ….التهذيب،الأمالى،من لايحضره الفقيه،المجالساست.مانند:
تند از:تفسيرده است عباراياتش به آنها اعتماد كرانى در نقل روى كه سيد بحراز مصادر

امالىاهيم،كافى كلينى،المجالس وعلى بن ابـر،تفسير(ع)ىب به امام حسن عسگرمنسو
ى و….مخشرار زسى،ربيع الابرشيخ طو

ًه مى�كنـد مـثـلاد نقلـش اشـارده است بـه مـورا نقل كـرايـات ردى كه رواردر همـه مـو
يا مى�گويد تفسير٢٠ار.ى در ربيع الابرمخشريا ز١٩مى�گويد:شيخ در تهذيب مى�گويد،

٢١ده است.ه به منبع آن آورن اشارا بدوايات راقع نيز رواهيم لكن در بعضى موعلى بن ابر

ايى ديگر،كـمهان نسبت به تفاسير روامتياز تفسير البـرائيلـى:ايات اسر.اندكى رو٣
د واياتى از يـهـو9 آن فقط بـه روّلن مؤائيلى در آن مى�باشـد.چـوايات اسردن تعـداد روبو

آن كريم نيز از آن�هـاان قرده�اند و تعدادى از مفسـرده�اند كه اسـلام آورى اعتماد نمـونصار
ده است تدويـنل كرند با دليل بر آن�هـا نـازا كه خداوى رده و تفصيلات بيشـتـرايت كـررو
دد كه درمى گـرانى براقع تهذيب) دقيق بحـرده�اند و شايد اين به همان گزينـش( و در وكر

ايات خالىش به طور كلى از ايـن روده است.اما تفسيـرك كرا تـرايات رتفسير غالـب رو
ا بيـانش آن�هـا رى كه در مقدمه تـفـسـيـرا از كتب تفسـيـرا كه بعضـى از آنـهـا رنيسـت چـر

ده است.ايت كرده، روكر
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فانى در شناخت حـروسيد بحـرف مقطعـه:انى در تفسيـر حـرواضع سيد بحـر.مو٤
ان مثال درده است.به عنواعتماد كـر(ع)صل به اهل بيـتّايات متائل سور بر رومقطعـه او
(ع)به طور مسند از امام صـادقمعانى الأخبـار )،به نقـل از ٣٦/١»(يس،يـستأويل آيه«

آنحى و قرنده وده و معنايش اين است :اى شـنـونقل مى�كند:اسمى از اسماء پيامبـر بـو
سطا نيز تـور(ص)مت و مالكيت پيامبـرف مقطعه بر مدت حكـودلالت حـرو٢٢حكيم….

٢٣نفى مى�كند.(ع)ايتى از امام باقررو

دها مشخـص كـردن آن ره،مكى يا مدنـى بـوقبل از هر سـور. تميز مكى از مـدنـى:٥
 كه١٧٠ تا آيه ى٦٣اف گفته است:مكى است به جز آيه ه اعر در تفسير سورًاست.مثلا

هه�ها اشـارتيب سورل بعضى آيات و نيز تـرم به مكان نـزواقع لزودر مو٢٤مدنى مى�باشـد.
٢٥مى�كند.

٢٦. بيان فضائل سور.٦

٢٧ل..بيان اسباب نزو٧

ده،با اسناد تـام وش آورانى در تفسيـرا كه سيد بحـراياتـى رى در سند.روش و.رو٨
صل مى�باشند،به همين دليـلو يا به صحابه و تابعيـن و(ع)يا اهل بيت(ص)كامل به پيامبـر

اقع سند حذفبعضى مو٢٨اهم آمده است.قان فرّاى محقح و تعديل برسى و جرامكان برر
ا ذكرد نقلش رل سند،مورگاهى بر اوده است اما جهت آاى اقتصار بو برًشده كه احتمالا

/٣ان،(آل عـمـرا…ا و صـابـروا إصـبـروذيـن آمـنـوّـهـا الّيــا أي در تفـسـيـر آيـه:ًده اسـت.مـثـلاكـر

ديما به جهت اختصار حذف نمومى�گويد:«شيخ در مجالس به طور مسند كه ما آن ر)٢٠٠
د ديگر:با اسناد به تهذيباريا در مو٢٩دند:…»موفر(ص) ده است كه پيامبرذر نقل كراز ابو

٣٠سى.شيخ طو

دهن سند آورقايع بـدول و بيان وط به اسباب نـزوايات مربوخى از رودر اين تفسير بـر
٣١شى شده است.ايات از اسنادشان چشم پوت آن رو به دليل شهرًشده كه احتمالا

ائت�هاى نقل شده از اماماند اختلاف قرارخى موائت ها:در برش اختلاف قرار.گز٩
٣٢ده است.ش كرارا گزر(ع)
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ات كتابامتياز
ايى اصلى ديگر مانند تفسير عياشىامتياز اين تفسير بر تفاسير روايات: ابهام روّ.حل١

ايات مختل9 است و دراين است كه،جامع رو(ع)ىب به امام حسن عسكرو تفسير منسو
د وف مى�شوطرده است،برى كه آورايات ديگرايات به كمك روخى از رودى ابهام برارمو

جيه وايات ديگر توسيله رول است،به ون آن منكر و غير قابل قبوايتى كه مضمو روًاحيانا
ضة فماب مثلا ما بعوى أن يضرِه لا يستحيّاللان مثال در ذيل آيه:به عنو٣٣د.يا ابطال مى�شو

تا به حضرضه»رايتى ذكر شده كه«بعودر تفسير قمى رو)٢/٢٦ه،(بقرا …ذين آمنوّا الّقها فأمفو
ل و ياقابل قبون آن منكر و غيرده كه مضمو تأويل كر (ص)ل خداسوا به رقها»رو«ما فو(ع)على

ايت از تفسيرلى در اين تفسير پس از نقل اين روم است،وجه آن مبهم و نامعلودست كم و
ستـىده كه در ضمن آن نادرآور(ع)ىب به امام حسن عسكـرا از تفسير منسـوايتى رقمى رو

اوّظنسل وّى إذااستيأس الرّحتذيل آيه:درمثال ديگر٣٤اين تأويل و منشأ آن بيان شده است.
٣٥ه عصمت انبياء است.دربار)١٢/١١٠س9،(يواهم قدكذبوّأن

ن حتى بر تفاسيـرّايى اهل تسنامتياز اين تفسير بر تفاسـيـر روائيليـات:.ابطال اسر٢
ايات نقل شده از اهـل اين است كه در اين تفسيـر رو المنثورّالدرايى جامع آنان ماننـد رو

كت آن مشكلاتىى شده و به بـرآن هستند نيز جمع آوراقعى قران وكه مفسـر(ع)بيت پيامبر
تفاسيرائيليات كه درم به اسرسوايات باطل و موخى از روحل شده است.از جمله اين كه بر

 تخطئه و بطلان آن بيان شده است.به(ع)ايات نقل شده از اهل بيتاه يافته،در روايى ررو
طى و سيـو المنثورّالدرد يا اوريا كه در ت داوايت مشتمل بر داستان حضـران مثال روعنو

ايت از على بـنشده است،در اين تفسيـر پـس از نـقـل آن روخى ديگر از تفاسـيـر ذكـربر
ده كه ضمن آن،داستان يادشده،به آور(ع)ضاكتاب ابن بابويه از امام را ازايتى راهيم،روابر

٣٦ديده است.گرايات ناقل آن آشكارشدت تخطئه وبطلان رو

كه يكى ديگر نور الثقلين تفسيرامتياز اين تفسير برى:ايات تفسيردن رو.مشخص بو٣
 در اين تفسير ابتدا آيه يا آياتـى بـاًلاايى جامع شيعى است،اين اسـت كـه اواز تفاسيـر رو

هط به آن با شمـارايات مربوجسته ذكر و بعـد روت مشخص و برقم آيات به صـوره رشمار
ه به دنبال همايات يك سور چنين نيست؛همه رو نورالثقليندو در تفسيرده مى�شوعدد آور

ا تشخيص داد.ازط به هر آيه رايات مربوان روايات مى�تواى رود و تنها از محتوده مى�شوآور
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نور الثقليـنط به هر آيه آسان تر از تفـسـيـر ايات مربواين رو در اين تفسير تشـخـيـص رو
است.
لى در اين تفسير تقطيـعايات تقطيع شده ورو نورالثقليـن در.عدم تقطيع حديث:٤

ثر باشد،در اينايت مـؤد روجه به سياق در فهم معنى و مقـصـودى كه توارنشده و در مـو
م است. لازنورالثقلينم نيست و در تفسير ايت لازع به مصدر اصلى روجوتفسير ر
ايات اسقاطدزيادى سند روار،در مو نورالثقليندر تفسير.استفاده از منابع مستند:٥

مع به مصدر اصلـى لازجواين تفسير رايات دراى تحقيق سنـد روشده است و در نتيجه بر
ايت نقـلد سى كتاب رودر اين تفسير از حـدونيزم است.و لازنورالثقليـنلـى در نيست و

٣٧ايتى از آنها نقل نشده است.هيچ رونورالثقلين شده كه در 

كاستى�هاى كتاب
شيعه مانندايى معتبرمصادر اين تفسير،از كتابهاى روى ازغم اين كه بسيار.على ر١

لفشان و غير آن است كه هم استناد آن كتابها به مؤكامل الزيارات ،استبصار،تهذيب،كافى
لىد اتفاق است،وم و مورلفان آن�ها معلوثاقت و عظمت مؤم و قطعى است و هم وّمسل

د( مثل كتاب�هايى كـه دربـخـش بـعـدا ندارم رتعدادى از مصادر آن،اعتـبـار كـافـى و لاز
دهه كرجايى از اين تفسير به ضع9 اين مصادر اشارن اينكه درل9 بدواهدشد) و مؤخوذكر

ده كها نقل كـرايت رى رودى به تعبيـرارده است و حتى در مـوايت نقل كرباشد،از آنهـا رو
اياتىنه آن رو مسلم و قطعى است.نمـو(ع)مآن به امام معصود استناد مصـدرمى شوتصور

مانند آن از»و(ع)ى»يا«قال الإمام العسكر(ع)ى محمدالعسكراست كه باتعبير«قال الامام ابو
٣٨ده است.ت نقل كرب به آن حضرمنسوتفسير

ل9 آنده و به ذكر مؤنكرا ذكرايات رايات،مصدر روغالب رو. از نظر شكلى نيز در٢
لفاتى كه از تأليفات متعدد آنان در ايند مؤمورش درده است و اين رودر آغاز سند اكتفا كر

ابناو؛واختصاص و امالى ،ارشادكتابهاى ايت نقل شده،(مانند شيخ مفيد كه ازكتاب رو
او …درامالى ،استبصار،تهذيـبسى كه از كتابهاى شيخ طوبابوبه كه از ده كتـاب او؛و

٣٩ده است.ا مشكل كراين كتاب از او نقل شده است.)دستيابى به مصادر حديث ر

ان مثالا دسته بندى نشدند.به عنومحتون ونظر مضمـوط به آيات ازايات مربو.رو٣
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ده كه از نظرايت نقل كر رو٤٠»،ِحيمَّ الرِنَحمَّه الرِ اللِسمِه حمد غير از«بذيل آيات سوردر
ائت كيفيت قر٣٥ و ٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٧ايتهاى ا چند دسته است:يك دسته مانند رومحتو

 در بيان١٧و١٦ ،١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ايت�هاىده است.تعدادى ماننـد روا بيان كرآيات ر
اياتى از آن روده است.در شمارم�هايى است كه خداى متعال خلق كرَصاف و عدد عالاو

 معنا و مصـديـق٣٩ و ٣٨ ،٣٤ ،٢٥ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٤ ،٣ايت�هاى مانند مانـنـد رو
اط مستقيم بيان شده است و …صر

اياتايات ضعي9 و غير قابل اعتماد و در بر داشتن رو. آميختگى اين تفسير به رو٤
و نسخ٤٢ائت�هاى شـاذ  و دال بر قر٤١صياءو او٤٠نامناسب با عصمت و مقام بلند انبـيـاء

اياتى كه فهمو نقل رو٤٥ف و كلمهو يا تغيير حر٤٤عى تحري9(كم شدن آيه) و نو٤٣تتلاو
ايى است-ك اكثر تفاسير روجيهى - كه از كاستى�هاى مشترن هيچ توبدو٤٦آن سنگين است

دن وت كه در اين تفسير به دليل جامع بواز كاستى�هاى ديگر اين تفسير است.(با اين تفاو
جيها كه نافى يا تـواياتـى رسيده است،رور(ع)اياتى كه از اهل بيت پيامـبـردر بر داشتـن رو

ده است).ايات ياد شده باشد،آوركننده رو

ن مصادر كتاباموملاحظاتى پير
9 در خاتمه تفسير گفته است:ّ.مصن١

جعفر محمدبن علـى بـند همان ابـوده ام مقصوا ذكر كـربدان هر جا ابن بابويـه ر
حسين بن بابويه قمى،صاحب فقيه،مى�باشد.

اين تفسير به ابن بابويه نسبت داده است،درل9 درنى كه مؤمتوى ازحالى كه بسياردر
كفايه الأثرل9 اين تفسير كتاب«ى يافت نشده است و علت آن اين است كه مؤفات وّمصن

 اسـمًا  به ابن بابويه نـسـبـت مـى�دهـد و گـاهـا»ر(ع)فى النص على الأئـمـه الإثـنـى عـشـر
 شيخ ابى القاسم على بن محمد بنِد،حال آن كه اين كتاب از آنآن مى�گذارص»بر«النصو

أبى مفصل شيبانى و غير اين دو نقـل شـدهق واز قمى مى�باشد كه از شيخ صـدوعلى خز
ابم از ابوم از باب سوم و حديث چهـارحديث دونه دراى نمود برارنه مـواين گو٤٧است.
د.به چشم مى�خور٤٨مقدمه
٧٢٦ا به علامه حلى (م »رالكشكول فيما جرى لآل الرسولانى كتاب«.سيد بحر٢
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ل از ايـندمنقوارلى همه موو٤٩ده اسـتآن نقل كراضع متعدد ازه.ق) نسبت داده و در مـو
ب به سيدحيدربن على حسينىمنسو»مشهورالكشكول فيما جرى لآل الرسولكتاب در«

٥٠ د و در«الذريعه»و«رياض العلماء»نيز به اين نسبت تصريح شده است.ددارجوآملى و

در حالى٥١ا به حسين بن سعيد نسبت داده است،»رالتمحيصانى كتاب«. سيد بحر٣
كه در نسبت اين كتاب به دو نفر اختلاف است:شيخ محمد بن همام بن سهـيـل كـاتـب

انى صاحب «تح9ّدش شيخ حسن بن على بن حسين بن شعبه حره.ق) و شاگر٣٣٦(م
٥٢ل».العقو

سى نسبت داده،در حالى كـها به شيخ طو»رمصباح الأنـوارانى كتاب«. سيد بحـر٤
تألي9 شيخ هاشم بن محمد مى�باشد و منشأ اين اختلاف از جاست كه بر پشت نسخه�اى

٥٣سى است. شيخ طوِشته شده كه از آننو

ىاى جعفر بن محمد بن جرير طبـر»بر(س)مسندفاطمه9 در اين تفسيـر از«ّ. مصن٥
دجو»شخص مذكور مودلائل الإمامةلات در«ده است،در حالى كه همه آن منقـونقل كر

٥٤شته شده است.»نو(س)مسند فاطمهط آن،«مى�باشد كه بر اغلب نسخ مخطو

ا»رنهج البيان»و«كش9 البيانكتاب«ل9 دواب مقدمه،مودهم از ابو. درباب شانز٦
٥٥احدى است.د و حال آن كه هر دو،يك كتاب وء مصادر مى�شمارجز

دهشمرا نيز جزو مصادر برى قمى ر»سعدبن عبدالله اشعربصائر الدرجاتل9،«. مؤ٧
»شيخ حسن بن سليمـانمختصر البصائرلات آن،در كتاب«حالى كه همه منقـواست،در

٥٦ى آمده است.ّبن محمد حل

ل9ان مثال مـوند.به عنـوا ندارم راين تفسير اعتبار كافـى و لاز.تعدادى از مصـادر٨
د بحث»به شيخ مفيد مورالإختصاصم است و استناد كتاب« كتاب جامع الأخبار نامعلو

كت مشكوبه آن حضر(ع)ب به امام صـادق»منسومصباح الشريعـهايات«است.اعتبار رو
ار»كه يكى ديگـر ازق الأنوسى«مشـاررُجب بكتاب شيـخ رد اختلاف است وسخت مـورو

٥٧مصادر اين تفسير است متهم به غلو و اشتباه است.

نتيجه
ل از ائمـهايات منقوى رو،جمـع آور تفسيرالبرهـانتألي9انى از.هدف علامه بحـر١
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اقعى بهاسخان در علم و عالمـان وان تنها ربه عنو(ع)الاى اهل بيـت شناساندن جايگاه وو
آن كريم مى�باشد.م نهانى قرعلو

د(جزجيحى ندارايات نقد و ترستى و نادستى روت و ضع9 اسناد و دره قو.دربار٢
ده است.ان كرا ذيل آيه عنودى مطالبى رارچند كه در مود) هردر يك مور

ه�اى داشتـه،ّد چنين رويايى خوانى در ساير كتاب�هـاى رو.از آنجا كه علامه بحـر٣
ى داشته�اند.ان احتمال داد كه ايشان مسلك اخبارمى�تو

همر)،درباره ز سور٤٥،ذيل آيه ٧٦٥،صفحه ٤د:(جلد 9 فقط در يك مورّل.مؤ٤
ده است.ى اظهار نظر كرايت ديگردن روايتى و صحيح بو روّدر

اياتى نقل شده است.م نيز رول اكرسو،از صحابه ر(ع)ه بر پيامبر و ائمه.علاو٥
د.ى تأويل دارنگ و بوى رايات تفسير. عمده رو٦
ايى ديگر وخى كتـب رودن آن نسبت به بـرجامع بوالبرهـان هاى . از جمله امتيـاز٧

ط به هر آيه مى�باشد.ايات مربوه آيه و رودن شمارايات متضاد،مشخص بوجمع رو
اياتن داشتن رودهايى چوى،از ضع9 و كمبوايى ديگرمانند هر كتاب روالبرهان . ٨

ا نيست.ّتطبيقات نا صحيح و… مبرائيليات وجعلى،اسر
ه جسته اسـت،ش از آنها بهـرانى در تدوين تفسيـرخى منابعى كه علامـه بـحـر. بر٩

ند.م و ندار9 قطعى نيست و تعداى از مصادر اعتبار كافى و لازّلاستنادشان به مؤ
ه بر كتب علماى شيعى از كتب اهل سنت نيز استفاده شده است.. علاو١٠
ايات جعلى ود نابسامانى هايى در ساختار و چينش مطالب كتاب و نيز روجو. و١١

د در استناد به آن با احتيـاطجب مى�شوات،از اعتماد به اين كتاب مى�كاهد و مـوّائيلياسر
داشت.گام بر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١/٢آن،هان فى تفسير القرانى،سيد هاشم،البر.بحر١
.٤٢٨ان/نيا،حسن،تاريخ كامل اير.پير٢
.١/١٢٣آن،هان فى تفسير القر.البر٣
.٢/٤١٢٬٤٩٦٬٢٩٣.همان،٤
.٥/٧٣؛٥٦٨ و٢/٥٦١؛١/٥٨١.همان،٥
.٤/٤٤٢.همان،٦
.١٠٧-١/١٠١.همان،٧
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.١١٧ ١١٦٠.همان/٨
.١٠٨ و ١٠٦.همان/٩

.١١٦.همان/١٠
.١٠٧.همان/١١
.٤/٨٦٧.همان،١٢
.٣٩٨.همان/١٣
.٢/٢٥٣.همان،١٤
.١/٦.همان،١٥
.٢/٢١١ن فى ثوبه التشيب،فت،محمد هادى،التفسير و المفسرو.معر١٦
.٢٠١ن حياتهم و منهجهم/ى،محمد على،المفسرو.اياز١٧
.١/٢٠٦آن،هان فى تفسير القر.البر١٨
.٤/٣٤٥؛٣/٤٣٨؛٢/٦٩٢.همان،١٩
.٥/٧٥٠؛٤/٣٦٢؛٣/٧٠.همان،٢٠
.٣/٧١٣؛٢/٧٠؛١/٤٠٢.همان،٢١
.١/٥٦٣.همان،٢٢
.٢/٥١٦.همان،٢٣
.همان.٢٤
.٥/٦٠٤؛٤/٤٩٦.همان،٢٥
.٣/٤٧١؛٢/٩؛١/١٢١.همان،٢٦
.٣/٤٧١؛٢/٨٤٧.همان،٢٧
.٢٤٣آن/ش�هاى تفسير قر.شاكر،محمد كاظم،مبانى و رو٢٨
.١/٧٢٣آن،هان فى تفسير القر.البر٢٩
.٢/٦٦٤.همان،٣٠
.٢٤٣آن/ش�هاى تفسير قر.مبانى و رو٣١
.٥/٧٢؛٤/١٩٥؛٢/٨٦١آن،هان فى تفسير القر.البر٣٢
.١/٢٦٧ى،.بابائى،على اكبر،مكاتب تفسير٣٣
.١/١٥٨آن،هان فى تفسير القر.البر٣٤
.٣/٢١٧.همان،٣٥
.٤/٢٠٨.همان،٣٦
.١/٣٧٠ى،.مكاتب تفسير٣٧
.١/١٥٨٬٢١٩٬٣١٠آن،هان فى تفسير القر.البر٣٨
.١/٣٧٣ى،.مكاتب تفسير٣٩



نقد و معرفى
١٦٦

سال شانزدهم

.٤/٤/٤٣؛٢٧٦ ،٢/٢٥٢آن،هان فى تفسير القر.البر٤٠
.١/٧٠.همان،٤١
.٤٧.همان/٤٢
.٧٠.همان/٤٣
.١٤٠.همان/٤٤
.٣/١٧٧.همان،٤٥
.٤/٥٣؛١/٤٧.همان،٤٦
.٦٠.همان/٤٧
.٢١-٢٠.همان/٤٨
.٦٨١ و ٢/٢٩٤.همان،٤٩
.١/٦٠.همان،٥٠
.٣/٢٠٠.همان،٥١
.١/٦١.همان،٥٢
.همان.٥٣
.همان.٥٤
.همان.٥٥
.٦٢.همان/٥٦
.١/٣٧١ى،.مكاتب تفسير٥٧

منابع
ان،لى،طهـرشاد الإسلامى الطبعـةالأوة الثقلفـة�الإرارالنشر وزسسةالطباعـةون حياتهم و منهجهـم، مـؤى؛المفسـرو. اياز١

ه.ق.١٤١٤
ه.ش.١٣٨٥ان،م،سمت،تهرى،چاپ دو. بابائى،على اكبر،مكاتب تفسير٢
ه.ق.١٤١٦سسةالبعثة، قم،ة، مؤّاسات الإسلاميآن،تحقيق قسم الدرالقرهان فى تفسيردهاشم؛البرّانى،سي. بحر٣
ه.ش.١٣٨٥ان، ان، نگاه،تهرنيا،حسن؛تاريخ كامل اير. پير٤
ه.ق.١٤١٤. جاسم،هدى؛مكتبه الأعلام الإسلامى، قم،٥
ه.ش.١٣٨٢م اسلامى،قم كز جهانى علول،مرآن،چاپ اوشهاى تفسير قر. شاكر،محمدكاظم،مبانى و رو٦
ه،الطـبـعـهّم الإسلامـيضويه لـلـعـلـون فى ثوبه القشـيـب،الـجـامـعـه الـرفت،محمدهادى؛التـفـسـيـر و الـمـفـسـرو. معـر٧

ه.ق.١٤١٩ل،الأو


